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مقدمه
دربارة سياوش آثار قابل توجهى چهره نموده است كه در هر يك به فراخور كوشش شده 
گره از برخى ابهامات اين داستان نغز گشوده شود. از جملة اين آثار مى توان به سياوشان اثر 
على حصورى، سوگ سياوش اثر شاهرخ مسكوب، آفرين سياوش اثر خجسته كيا، آيين آينه 
اثر حسينعلى قبادى، پژوهشى در اساطير ايران،  از اسطوره تا تاريخ و جستارى در فرهنگ 
ايران اثر مهرداد بهار، سخن هاى ديرينه اثر جلال خالقى مطلق، «بن مايه اساطيرى روييدن 
گياه از انسان و بازتاب آن در شاهنامه و ادب فارسى» اثر سجاد آيدنلو، «توتم پرستى و توتم 
يك  ريشه يابى  در  جستار  (؟)،  سياوش  «مادر  و  چترودى  پورخالقى  مهدخت  اثر  گياهى» 

اسطوره» اثر جليل دوستخواه اشاره كرد.
هيچ  در  شده،  اشاره  سياوش  بارورانة  و  گياهى  سرشت  به  آثار  اين  از  برخى  در  اگرچه 
يك از آنها تمامى زواياى اين داستان رمزگشايى نشده و از ديگرسو دربارة بررسى تحليلى ـ 
تطبيقى اسطورة سياوش، اوزيريس و آتيس، تاكنون اثر شايسته اى پديدار نشده است؛ كارى 

كه در اين جستار مدنظر نگارنده بوده است.
جيمز فريزر، اسطوره پژوه معروف، اسطوره هاى بارورى را قدر مشترك همة اساطير جهان 

مى داند و معتقد است: 
همة اديان در اصل آيين بارورى بوده اند، متمركز برگرد پرستش و قربانى كردن ادوارى 
به  و  بود  خورشيدى  الوهيتى  زنده شونده،  و  ميرنده  خدايى  تجسّد  كه  مقدس  فرمانرواى 
وصلتى رمزى با الهة زمين تن درمى داد و هنگام خرمن مى مرد و به وقت بهار تجسّد 

دوباره مى يافت. اين افسانه عصارة تقريباً همة اساطير عالم است.
مهرداد بهار نيز بارورى را از اركان اسطوره ها مى داند و بر اين عقيده است: 

در  و  است  اساسى  اين  دارند.  بركت  مركزى  هستة  يك  آيين ها  بلكه  اسطوره ها،  نه تنها 
پى اين مسأله است كه آيين هايى براى باروركردن زمين ها و نابودكردن نيروهاى شر كه 
بركت را از بين مى برند، بايد به وجود بيايد... در سرتاسر جهان، در نزد تقريباً همة اقوام، 
خدايان يك وجه مشترك دارند و آن اين است كه بركت مى بخشند. (بهار، 1384: 294 

و 308)
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در قلب هر اسطورة بارورى، خدايانى موسوم به «خدايان نباتى»1 قرار داشتند كه مرگ 
و رستاخيز آنها نمايانگر زمستان و بهار طبيعت بود. اين خدايان كه سرشتى گياهى داشتند، 
به شدت مورد احترام اقوام بدوى بودند. آنها با اداى احترام بسيار به پيشگاه اين خدايان، 
مى كوشيدند با جلب محبت آنها سالى پربار و فراخ پيش رو داشته باشند. ازاين رو هر سال 
با برگزارى جشن هاى آيينى مرگ و رستاخيز خدا، بارورى هرچه بيشتر طبيعت را تضمين 

مى كردند. از جملة اين خدايان نباتى مى توان به سياوش، اوزيريس و آتيس اشاره كرد.
كهن ترين يادگار اسطورة سياوش، مربوط به سه هزار سال پيش از ميلاد است؛ زمانى كه 
هنوز آرياييان نيز روى به سوى ايران ننهاده بودند. الكساندر مونگيت2، در حوالى سمرقند، 
سنگ نگاره اى از اين تاريخ به دست آورده كه سوگ سياوش، به روشنى بر آن كنده شده است 
ترتيب، آيين هاى سوگ سياوش، ابتدا در ماورءالنهر و آسياى  (حصورى، 1380: 26). به اين 
ميانه شكل گرفته و سپس در بخش هايى از شاهنشاهى ايران، رواج يافته است. اهميت اين 
آيين ها، در آسياى مركزى تا حدى بود كه تولستوف3، يكى از محققان برجستة روس، به 
يك دورة سياوش در اين منطقه اعتقاد داشت (همان، ص 74). به تدريج، اين آيين ها در سغد 
و خوارزم، به صورت يك آيين رسمى درآمد، طورى كه سياوش را به عنوان سرسلسلة بزرگ 
شهرهاى  از  برخى  و  بخارا  و  سمرقند  بر  فرمانروا  خاندان هاى  مى ستوده اند.  خود  دودمان 
ولايت سغد، نسب خود را به سياوش و پسر او، كيخسرو مى رساندند. سكه ها و سفال هاى 
خوارزم، ديوار نگاره هاى پنجكند4 و افراسياب5 و كوزة مرو، همه و همه، سوگ سياوش را در 
خود به تصوير كشانده اند؛ تصويرى كه اغلب تكرار شده و اين تكرار نمى تواند تصادفى باشد، 
بلكه نوعى باور فراگير در منطقه را نمايان مى سازد؛ باورى كه بنا بر ديدگاه يعقوب افسكى6، 

ريشه در اسطورة سياوش دارد. 

1. Vegetation gods.                                     2. . Aleksander Mongit
3. Tolstof                                   

4. منطقه اى در 70 كيلومترى سمرقند.                  5. بخشى از سمرقند.
6. Efski, yaghoub
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كريستن سن و چوكسى، سياوش را مربوط به عهدى پيش از زردشت مى دانند كه بعدها با 
دين زردشت پيوند يافته است (كريستن سن، 1381: 47). ازاين رو سياوش، در اوستا نمود بارزى 
نداشته و از ماجراى پر پيچ و خم او، چنان كه در شاهنامه آمده، اثرى نيست و بيشتر، از كين 
ستاندن او سخن رفته است. برخلاف شاهنامه، سياوش در اوستا، داراى مقام پادشاهى است 

و فره ايزدى دارد (زامياديشت، بند 71).
اوزيريس، خداى نباتى و بارورى مصر بود. قدمت اسطورة اوزيريس به چهارهزار سال 
پيش از ميلاد مى رسد، اما به دليل شهرت فراگير آن در عهد خود، در هيچ منبع مصرى شكل 
كامل اين اسطوره درج نشده است. تنها روايت كاملى كه از اين اسطوره باقى مانده، روايت 

پلوتارك يونانى است كه مربوط به سال هفتاد پيش از ميلاد است. (روزنبرگ، 1379: 313)
آتيس، خداى نباتى و بارورى فريجيه و فرزند زئوس و سيبل و يا زئوس و نانا بود كه 
بعدها آيين پرستش او به يونان و روم نيز راه يافت. اين خداى بارورى در فريگيه و يونان 
مى كوشيدند  بدوى  اقوام  و  بود  داده  اختصاص  خود  به  را  خاصى  مناسك  و  آيين ها  روم  و 
با بزرگداشت اين خدا، بارورى طبيعت را تضمين كنند. در اين جستار كوشش شده است 

همگونى ها و خويشكارى هاى مشترك اين سه خداى نباتى مورد نقد و بررسى قرار گيرد.

نقد و بررسى
مى توان شاخصه هاى گوناگونى را در پيوند با خدايان نباتى بركاويد، اما از آنجا كه ذكر 
همة جزئيات در اين جستار نمى گنجد، كوشش مى شود مهم ترين و بنيادى ترين شاخصه هاى 

سياوش، اوزيريس و آتيس مورد نقد و بررسى قرار گيرد.

ارتباط مستقيم خداى نباتى با طبيعت
خدايان نباتى با طبيعت پيوندى استوار دارند، چراكه مرگ و رستاخيز آنها درواقع يادآور 
زمستان و بهار طبيعت است. اما پيوند آنها با طبيعت به يك شكل ظهور نيافته، بلكه رابطة 
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هر خداى نباتى با طبيعت، ممكن است به شكلى ديگرگونه تبلور يافته باشد. سياوش ازجمله 
خدايانى است كه اين پيوند استوار به شكل روييدن گياه از خون او پديدار مى شود. يكى از 
كهن الگوهاى معروف در گسترة اساطير جهان، روييدن گياه از خون خداى گياهى است كه 
اين امر پيوند هرچه استوارتر خداى گياهى را با سرسبزى و بارورى طبيعت نشان مى دهد. 
چنان كه ميرچا الياده نيز معتقد است ارتباط خدايان نباتى با طبيعت، سرشت بارورانة آنها را 

برجسته تر مى كند. 
سياوش، خداى بارورى ايران نيز از اين امر مستثنا نيست و هنگام مرگ از خون او پر 

سياوشان مى رويد:

    
                                                                            

(شاهنامه خالقى مطلق، دفتر دوم، 358/ حاشيه 3/ و 375/ 251)
آتيس، خداى نباتى فريجيه، آسياى صغير و يونان و روم نيز مانند سياوش با درخت و 
طبيعت پيوند يافته است. دربارة چگونگى تولد و مرگ اين خداى نباتى روايت ها همسان 

نيست. فريزر معتقد است: 
آتيس، چوپان جوان زيبارويى بود كه سى بل، مادر خدايان و الهة بزرگ بارورى در آسيا 
عاشق او شد. بعضى ها معتقدند كه آتيس پسر او بود. مى گويند زادنش چون بسيارى از 
قهرمانان معجزه آسا بوده است. مادرش نانا كه باكره بود، با گذاشتن بادام رسيده اى در 

ميان سينه هايش باردار شد. 
پوزانياس1 روايتى ديگر گونه از تولد و مرگ آتيس ارائه داده است:

... به ساعت گياهى برآمد ز خون  
ــان ــن كنونت نش ــا را دهم م گي
... ز خاكى كه خون سياوش بخورد
ــر اوى ــر برگ ها چه ــده ب نگاري

بدان جا كه آن تشت كردن نگون
ــان كه خوانى همى خون اسياوش
ــبز نرد ــد يكى س ــر اندر آم به اب
همى بوى مشك آمد از مهر اوى

1. Posanias
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زئوس در حالت رؤيا نطفه اى به زمين افتاد و از اين نطفه زن ـ مردى كه آگديس تيس1 
نام گرفت، پديد آمد. خدايان آگديس تيس را از مردى محروم كردند و از ... او درخت بادام 
پديد آمد. نانا دختر سنگاريوس2 بادامى از آن درخت چيد و با خوردن آن باردار و پسرى 

به نام آتيس از او زاده شد.
پرون، روايت ديگرى از تولد و مرگ آتيس ارائه داده است كه در اين روايت، زندگى 

آتيس از همان بدو تولد با سى بل، مادر خدا و معشوقة او پيوند خورده است:
به عنوان  را  سنگى  تخته  گروهى  كه  بود  اگدوس3  نام  به  سنگستانى  فريگيه،  سرحدّ  در 
سى بل در آن نيايش مى كردند. زئوس نتوانست با سى بل بياميزد و نطفه اى از او بر اين 
سنگ يا خر سنگ مجاور افتاد كه از آن آگديس تيس كه موجودى مرد ـ زن بود، هستى 
يافت. ديونيزوس، آگديس تيس را مست كرد و ... و از خون ... وى درخت انارى پديد آورد. 
نانا انارى از اين درخت خورد و باردار شد و آتيس را با شير بز و عسل پرورش داد و چنين 

شد كه اين كودك آتيس نام گرفت.
چنان كه مشهود است، در هر سه روايت، مادر آتيس پيوندى استوار با درخت (بادام يا انار) 
دارد و درواقع گويا آتيس به واسطة درخت بادام يا انار پديد مى آيد. همچنان كه آدونيس نيز 
از بطن درخت زاده شد. از طرف ديگر، از خون آتيس گل بنفشه و درخت كاج روييد كه بنا 
بر نظر برخى از انديشمندان، تقدس درخت كاج در مراسم كريسمس، ريشه در ارتباط اين 
درخت با آتيس دارد و غريبان براى داشتن سالى نكوتر و پربارتر، درخت كاج را ارج مى نهند. 

(دوبوكور، 1376: 24)
اوزيريس، خداى نباتى و بارورى مصر نيز همچون سياوش و آتيس با طبيعت پيوند يافته 
است. ايزيس، همسر اوزيريس، گندم و جو خودرو را كشف كرد و اوزيريس چگونگى كشت 
آنها را به مردم آموخت. او نخستين كسى بود كه ميوه را از درخت چيد و انگور را به عمل 
آورد و براى اشاعة كشاورزى، حكومت مصر را به همسر خود داد و خود كشت محصولات 

را به مردم ياد مى داد.
1. Agdistis                                                   2. Sangarius
3. Agdos
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باتلاق هاى  در  صندوق  كرد.  رها  نيل  بر  را  آن  و  كرد  صندوقى  در  را  اوزيريس  سِت، 
پاپيروس، واقع در شرق مصب نيل جاى گرفت. ايزيس، با آگاه شدن از قتل شوهرش، زلف ها 
را بريد و جامة عزا پوشيد و در جست و جوى صندوق، سراسر مصر را زير پا گذاشت. درخت 
گزى صندوق حاوى اوزيريس را در تنة خود جاى داده بود. ملكارتوس، پادشاه جبيل، تنة 
درخت گز را بريد و به عنوان ستون تالار ضيافت خود به كار برد. ايزيس با شنيدن اين خبر 
پرستارى فرزند پادشاه را برعهده گرفت و در هيئت پرستويى دور ستونى كه برادر و شوهر 

او را در خود داشت، مى چرخيد. 
بالأخره هويت خود را براى ملكه آشكار كرد و ستون تالار را شكافت و صندوق را گرفت. 
چون در صندوق را باز كرد، پيكر اوزيريس را در آغوش گرفت و توانست براى لحظاتى او 
زنده كند و از كام گيرد. حاصل اين هم بسترى، هوروس ديگر خداى نباتى مصر بود. (ايونس، 

(220 :1375
چنان كه مشهود است، اوزيريس نيز با درخت پيوند يافته و ايزيس او را از تنة درخت گز و 
يا به روايتى درخت سدر برمى گيرد كه اين امر سرشت بارورانة او را برجسته مى كند. چنان كه 

ميرچا الياده معتقد است خدايان نباتى با درخت پيوندى استوار دارند:
خدايان معروف به خدايان نباتات، غالباً به شكل درخت تصوير شده اند؛ آتيس و كاج بن، 
ازيريس و درخت سدر و غيره. نزد يونانيان، آرتيمس گاه به صورت درخت ظاهر مى شود، 
نباتات  در  ديونيزوس  تجلى  بود.  پرستش  مورد  آرتيمس،  به نام  مورد  بوايى1  در  چنان كه 
معروف است و گاه ديونيزوس شجر متحجر ناميده مى شد. همچنين بايد بلوط غيب آموز 
و مقدس زئوس در دردن2، خرزهرة آپولون در دلف و درخت زيتون وحشى هراكلس در 

المپى و غيره را يادآور شويم. (الياده، 1372: 271 ـ 170)

1. Boiai                                                      2. Dodone
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او  رستاخيز  و  مرگ  زمينه ساز  كه  نباتى  خداى  در كنار  الهه اى  همراهى 
مى شود

يا  خواهر  مادر،  گاه  زوج  اين  كه  دارد  خود  كنار  در  را  زوجى  نباتى،  خداى  هر  معمولاً 
معشوقة او است. اين زوج كه خود نيز الهة بارورى است، زمينة مرگ خداى نباتى را فراهم 
مى كند تا سپس با مويه هاى فراوان باعث رستاخيز خداى نباتى شود، چراكه مرگ و رستاخيز 
خداى نباتى، نماد مرگ و حيات طبيعت بود. حال كدامين الهه را مى توان در كنار سياوش 

نظاره گر بود؟
برخلاف كيكاووس، پدر سياوش كه هم در اوستا و هم در ريگ ودا، بسيار از او ياد شده، 
از مادر سياوش، در اين متون هيچ اثرى نيست و در شاهنامه نيز حضورى كمرنگ دارد و تنها 
درحدود 50 بيت نمايان مى شود و سپس به فراموشى سپرده مى شود. در منابعى تاريخى بعد 
از اسلام نيز از مادر سياوش در ادامة اسطوره نشانى نيست و تنها در تاريخ ثعالبى، به مرگ 
زودهنگام مادر سياوش اشاره شده است. در اين كتاب، مادر سياوش، كنيزكى فريبا است كه 

به كيكاوس بخشيده شده و بعد از اذان سياوش از دنيا مى رود. 
نكتة قابل تأمل اينكه در چهار كتاب تاريخ بلعمى، تجارب الامم، فارسنامه و اخبار ايران، 
اين سودابه است كه دخت افراسياب و از خاندان توران است نه مادر سياوش. ازاين رو، چه 
بسا بتوان به اين نتيجه رسيد كه در نسخه هاى كهن تر شاهنامه و در اصل اسطوره، سودابه 
مادر سياوش بوده و از آنجا كه در دوره هاى بعد، عشق مادر به پسر ناپسند جلوه مى نموده، 
سودابه نامادرى سياوش قلمداد شده است و مادر ديگرى از دودمان تورانيان، براى سياوش 
برساخته اند؛ مادرى كه به دليل متأخربودنش، خوب جا نيفتاده و ازاين رو در شاهنامه و منابع 

تاريخى، حضورى بسيار كمرنگ دارد.
و  شاهنامه  در  كه  است  اين  مى كند،  تأييد  را  سودابه  تورانى بودن  بيشتر،  كه  نكته اى 
بسيارى از منابع تاريخى، سودابه دختر شاه هاماوران (يمن) است؛ سرزمينى كه چندان كهن 



53

يقى
تطب

ات 
ادبي

ات 
طالع

م
بررسى تحليلى ـ تطبيقى سياوش،...

نيست و گويا پس از فتح يمن در زمان انوشيروان، به روايات ايرانى راه يافته است كه بديهى 
است در اين صورت، سودابه نمى توانسته با سياوش كه سه هزار سال پيش از مهاجرت آرييان 
نيز پرستش مى شده، هم زمان بوده باشد. از ديگرسو، همان طور كه ميان رودابه و پدرش 
مهراب، در واژة «آب» همانندى وجود دارد، در دو واژة «سودابه» و «افراسياب» نيز اين 

هم سويى به چشم مى خورد.
دكتر خالقى مطلق بر اين عقيده است كه اين دگرگونى، احتمالاً در اواخر دورة ساسانى يا 
اوايل دورة اسلامى رخ داده است و ازاين رو، خود روايت، يعنى سرگذشت مادر سياوش كه در 
شاهنامه در آغاز داستان سياوش آمده، به مأخذ ديگر راه نيافته؛ از ديگرسو، چون درگذشت 
اين زن، هنوز خوب جزم داستان نشده بوده، در شاهنامه و بسيارى از ديگر منابع، نيامده و 

حتى نامى براى او تعيين نشده است. (خالقى مطلق، 1381: 326)
مهرداد بهار نيز معتقد است مى توان سياوش و سودابه را مانند دموزى و اينانا به عنوان 
(بهار، 1376: 447). ديدگاه بهار وقتى بيشتر تأييد مى شود  يك زوج در كنار هم تصور كرد 
كه بدانيم در بيشتر اسطوره هاى بارورى، در كنار الهة بارورى، معشوقى وجود دارد كه او 
نيز خداى گياهى است. به عنوان نمونه، مى توان به سيتا در كنار رامايانا، آفروديت در كنار 
آدونيس، ايشتر در كنار دموزى، سى بل در كنار آتيس و ايزيس در كنار اوزيريس اشاره كرد. 
از اين رو مى توان سودابه را نيز در كنار سياوش، به عنوان الهة گياهى تلقى كرد؛ الهه اى كه 

زمينه ساز مرگ سياوش در توران مى شود.
بهار معتقد است انعكاس مكرر زمستان و بهار در تفكر اسطوره اى، به صورت الهة مادر يا 
همسرى آسمانى درآمده است كه اغلب سبب مرگ فرزند يا شوى آسمانى خويش مى شود و 
سپس درپى گريستن هاى خويش كه همان باران هاى مجدد است، فرزند يا همسر خويش را 
بازمى يابد (بهار، 1374: 94). ازاين رو به كام  مرگ فرستاده شدن سياوش به وسيلة سودابه بسيار 
معنادار مى نمايد. جالب است سودابه در فارسى باستان به صورت «hutāpakā» و در پهلوى 
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به صورت «sudābag» آمده كه به معناى آب روشنى بخش و يا آب سودبخش است و اين 
ارتباط او با آب، او را هرچه بيشتر با بارورى پيوند مى دهد.(1)

ممكن است اين پرسش پيش آيد كه حتى اگر سودابه چون الهه اى در كنار سياوش، 
شده  متبلور  چگونه  (بهار)  سياوش  رستاخيز  پس  است،  شده  (زمستان)  او  مرگ  زمينه ساز 
است؟ سياوشى كه هيچ اثرى از بازگشت او از دنياى مردگان نيست. در پاسخ بايد گفت كه 
رستاخيز سياوش در هيئت كيخسرو شكل گرفته است: «سياوش كشته مى شود... در ايران 
سياوش مى رود، ولى كيخسرو برمى گردد. كيخسرو برابر حيات مجدد سياوش است.» (بهار، 

1384: 246 و 293)
رستاخيز سياوش، در هيئت كيخسرو منحصر به اساطير ايران نيست؛ در اساطير مصر 
نيز شاهديم كه وقتى اوزيرس، خداى بارورى مصر مى ميرد و به دنياى مردگان گام مى نهد، 
فرزند او، هوروس، در هيئت پدر، به جاى او بر تخت سلطنت مى نشيند، چنان كه كيخسرو، 

پسر سياوش، بر اريكة قدرت نشست. (روزنبرگ، 1379: ج 1، ص 316)
بارورى  خداى  سياوش،  كه  همانطور  كه  است  اين  كيخسرو  دربارة  توجه  قابل  نكتة 
بوده است. كيخسرو نيز با نبرد با اژدهاى خشكسالى (افراسياب)، سرسبزى و طراوت را به 
بار  هر  كه  اژدهايى  است؛  خشكسالى  اژدهاى  درواقع  افراسياب،  چراكه  برمى گرداند،  ايران 
با رو آوردن به ايران، خشكسالى را بر اين سرزمين حاكم مى كند. آرتوركريستن  سن، على 
سن،  (كريستن  كرده اند.  اشاره  اژدها  و  افراسياب  همانى  اين  به  نيز  آيدنلو  سجاد  و  حصورى 

1381: 50؛ آيدنلو، 1384: 91 ـ 65 ؛ حصورى، 1380: 55 و 60)
ماهيت برى و ديو صفتى افراسياب، وقتى بيشتر روشن مى شود كه در بندهش، صراحتاً 

به بازدارندگى او از ريزش باران، اشاره شده است: 
چون منوچهر درگذشته بود، ديگربار افراسياب آمد، بر ايران شهر بس آشوب و ويرانى كرد، 
باران را از ايران شهر بازداشت، تا زاب تهماسبان آمد، افراسياب را بسپوخت و باران آورد... 

(بندهش، بخش 18، بند 212) 
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در شاهنامه و مناقع تاريخى نيز افراسياب چون اژى دهاك، باران را از ايران دريغ مى دارد، 
در شاهنامه، با يورش افراسياب به ايران، هفت سال خشكسالى دامن ايران را فراگرفت و 

گياه و خاك پژمريدند و از باران و سرسبزى خبرى نبود. (فردوسى، 1376: ج 3، ص 198)
دينورى نيز در اخبارالطول يادآورد شده است كه افراسياب چون به ايران تاخت و منوچهر 
را كشت، سرچشمه هاى آب را كور و رودخانه ها را پر كرد و مردم گرفتار خشكسالى سختى 
شدند (دينورى، 1346: 11). حمزة اصفهانى نيز همين امر را در تاريخ پيامبران و شاهان آورده 

است: 
افراسياب در سال هاى تسلط خود، شهرها، قلعه ها، رودها، چشمه ها و قنوات را نابود ساخت 
و در سال پنجم تسلط وى، مردم دچار قحطى شدند و تا آخر روزگار وى همچنان بودند. به 

هنگام فرمانروايى او، آب ها خشك و عمارات از سكنه خالى و كشتزارها تباه شدند. 
اژدهاى  با  پهلوان  نبرد  كهن الگوى  يادآور  افراسياب،  با  كيخسرو  جانفرساى  نبرد  پس 
خشكسالى است؛ نبردى كه در فرجام به پيروزى بهار و ترسالى مى انجامد؛ يعنى كيخسرو 
در هيئت رستاخيز سياوش، همان خويشكارى او را محقق مى سازد و با بارش باران، ايران 

را ديگر بار طراوت مى بخشد:

(فردوسى، 1376: ج 4، ص 9)
آتيس نيز چون سياوش، الهه اى را در كنار خود دارد كه موسوم به «سى بل» است. سعيد 
فاطمى سى بل را معادل رومى «رئا»1 مى داند كه با اين وصف «سى بل» دختر اورانوس و 

گايا و همسر كرونوس (ساتورن) و مادر همة خدايان است. (فاطمى، 1347: 40)

ــر برنهاد ــاج بزرگى به س چو ت
ــى آباد كرد ــاى ويران به هر ج
ــم ن ــد  بباري ــاران  به ــر  اب از 
جهان گشت پر سبزه و رود آب

ــد تاج و او نيز شاد ــاد ش ازو ش
ــم آزاد كرد ــان از غ دل غمگن
ــن زنگ بزدود و غم ز روى زمي
ــر غمگنان اندر آمد به خواب س

1. Rea
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روميان در سال 204پ. م. نزديك به پايان گرفتن ستيزة ديرپايشان با هانيبال، پرستش 
هنگامى كه  كه  بود  چنين  ماجرا  كردند.  اقتباس  فريگيه  از  را  سى بل  ازجمله  خدايان  مادر 
روميان در نبرد با هانيبال، روحية بسيار ضعيفى داشتند و شيوع طاعون نيز بر وخامت اوضاع 
افزوده بود، با مراجعه به متون مربوط به سى بل راه حل رهايى از غرقاب حاصله را دريافتند. 
بارى! پيش بينى شد كه اگر سى بل، الهة بزرگ شرق به رم آورده شود، هانيبال اشغالگر از 
ايتاليا رانده خواهد شد. اين بود كه پنج سناتور رمى نزد شاه آتالوس در پرگامون رفتند و 

سنگ سياه مقدسى كه نماد سى بل بود را همراه خود آوردند.
از آنجا كه آمدن الهه به رم مصادف با موسم بهار بود، محصول سرزمين رم، به صورت 
بى سابقه اى افزون شد و سال بعد هانيبال و جنگاورانش رم را ترك كردند و رو به آفريقا 
راهى شدند. از آن پس پرستش سى بل و معشوق با پسر او آتيس نه تنها در رم اوج گرفت، 
بلكه چنان كه از كتيبه ها برمى آيد، در ديگر سرزمين ها نيز همچون آفريقا، اسپانيا، پرتغال، 

فرانسه، آلمان و بلغارستان تا زمان استقرار مسيحيت به دست كنستانتين بسيار رايج بود.
اوزيريس نيز ايزيس را در كنار خود داشت. ايزيس، خواهر و همسر اوزيريس بود كه 
خود نيز در بارورى طبيعت نقشى برجسته داشت. ايزيس، بانوى غلات سبز خوانده مى شد. 
اوزيريس، فرمانروى مصر عليا و سفلى شد و به مردم كشاورزى را آموخت. ايزيس، گندم و 
جو خودرو را كشف كرد و اوزيريس، چگونگى كشت آنها را به مردم آموخت. از ديگرسو، او 
نخستين كسى بود كه ميوه را از درخت چيد و انگور را به عمل آورد و براى اشاعة كشاورزى، 

حكومت مصر را به همسر خود داد و خود كشت محصولات را به مردم ياد مى داد.
با كشته شدن اوزيريس، ايزيس سراسر مصر را به دنبال اوزيريس گشت و در فرجام، جسد 
اوزيريس را در تنة درخت گزى يافت و او را براى لحظاتى به زندگى برگرداند و با او همبستر 
سياوش  رستاخيزيافتة  هيئت  كيخسرو  سياوش،  اسطورة  در  اگر  آمد.  به دنيا  هوروس  و  شد 
است، در اين اسطوره نيز، اوزيريس در هيئت پسرش هوروس رستاخيز مى يابد. همانطور كه 
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كيخسرو با اژدهاى خشكسالى (افراسياب) مى جنگد و با شكست او، چون پدر، بارورى را به 
طبيعت برمى گرداند، هوروس نيز با اژدهاى خشكسالى (سِت) جنگيد و او را شكست داد.  
همانطور كه كيخسرو بعد از شكست افراسياب بر اريكة قدرت نشست، هوروس نيز بعد از 

شكست سِت فرمانرواى مصر شد.
اما طبق روايتى ديگر، به فرمان هوروس، ايزيس و خواهرش نفتيس، درپى اوزيريس 
به دنياى مردگان رفتند و توانستند با كلامى سحرآميز، اوزيريس را ديگربار جان بخشند. 
اوزيريس موفق شد با نردبانى از دنياى مردگان به آسمان رود و بار ديگر به ايزدان آسمانى 

بپيوندد و هوروس نيز به جاى پدر بر مستند قدرت نشست.

جشن آيينى مرگ و رستاخيز خداى نباتى
در  باشكوهى،  آيين  جشن  نو،  سال  فرارسيدن  با  سال  هر  جهان،  اساطير  گسترة  در 
بزرگداشتِ خداى بارورى برگزار مى شد. اگرچه مناسك اين جشن، در همه جا كاملاً همسان 
نبود، معمولاً در اين جشن ها كه به جشن مرگ و رستاخيز خداى بارورى معروف بود، ابتدا 
و  شادى  به  شده،  زنده  بارورى  خداى  اينكه  گو  سپس،  و  مى شد  برگزار  سوگوارى  مراسم 
پايكوبى مى پرداختند. به اين ترتيب، مى پنداشتند كه خداى بارورى، لطف خود را شامل حال 

آنها خواهد كرد و آن سال محصولات پربارترى خواهند داشت. (بهار، 1376: 428)
در ايران، آيين مرگ و رستاخيز سياوش با نوروز پيوند خورده است؛ به اين ترتيب كه 
چند روز پيش از عيد، به سوگ سياوش مى نشستند و با فرارسيدن نوروز، به جشن و شادى 
دست مى زدند؛ چنان كه گويا سياوش، زنده شده باشد. البته از آنجا كه تقويم هاى سغدى و 
خوارزمى با آغاز تابستان شروع مى شد، آيين سوگ سياوش در ابتدا، در آغاز تابستان و آغاز 
انقلاب تابستانى برگزار مى شد و بعدها با نوروز درآميخت. (همان، 1374: 226) اصولاً آيين 
مرگ و رستاخيز خداى بارورى، همواره با آغاز سال نو همراه بوده است و هدف از برگزارى 
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اين آيين ها، جلب ترحم خداى بارورى و در نتيجه، برانگيختن نيروهاى زاياى طبيعت بوده 
است. درمورد سياوش نيز برخى از انديشمندان او را عامل منحصر به فرد برگزارى جشن 

نوروز مى دانند. (حصورى، 1380: 78)
مى توان  دسته بندى،  كلى ترين  در  را  بارورى  ايزدان  آيين هاى  است  معتقد  الياده  ميرچا 
چنين برشمرد: سوگوارى و دسته روى گروهى، اعطاى نذورات قربانى (انسان يا حيوان) و 

كامرانى و شادخوارى هاى دسته جمعى. 
در مورد سياوش نيز، چنين آيين هايى كه اصطلاحاً به «سياوشان» معروف شده، برگزار 
مى شده است. كهن ترين آثار به جاى مانده از سياوشان در آسياى مركزى، يافت شده كه مربوط 
به سه هزار سال پيش از ميلاد است و چنان كه ذكر شد، الكساندر مونگيت، سنگ نگارة آن 

را در حوالى سمرقند به دست آورده است. (حصورى، 1380: 26)
نقاشى هاى  و  خوارزم  سفال هاى  ازجمله  ميانه،  آسياى  از  به جاى مانده  باستانى  آثار  در 
ديوارى پنجكند و افراسياب و كوزة مرو، صحنة زارى بر سياوش ترسيم شده است. به عنوان 
كه  شده  گذاشته  نمايش  به  سياوش  تشييع  حال  در  تابوت  پنجكند،  نقش هاى  در  نمونه، 
انسان ها و خدايان، در مرگ او به سوگ نشسته اند و آناهيتا و ميترا نيز در سوگوارى شركت 

دارند. در اين ديوارنگاره، مردان و زنان، گريبان دريده اند و به سر و سينة خود مى زنند.
اما قديمى ترين سند مكتوبى كه از سياوشان، سخن رانده، لغات الترك محمود كاشغرى 
و تاريخ بخاراى نرشخى است. در روايت كاشغرى، شاهد حركت دسته جمعى سوگواران و 

اهداى قربانى به پيشگاه سياوشيم: 
هر سال آتش پرستان، به جايى نزديك بخارا مى رفتند كه مطابق اعتقادشان، سياوش در 
آنجا كشته شده بود. در اينجا فرياد مى زدند و قربانى مى كردند. آنان، خون قربانى را بر 

گورش مى ريختند. (به نقل از حصورى، 1380: 91)
نرشخى، به آيين سياوشان در بخارا اشاره مى كند كه رسم بود هر سال پيش از نوروز، 
مراسم باشكوه سوگوارى برگزار مى كردند و نوحه هاى سوزناك در غم سياوش مى خواندند و 
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بدين ترتيب، سوگ اين خداى بارورى را گرامى مى داشتند:
... سياوش خواست كه از وى اثرى ماند در اين ولايت، از بهر آنكه اين ولايت او را عاريتى 
بود. پس وى اين حصار بخارا را بنا كرد و بيشتر آنجا مى بود. ميان وى و افراسياب بدگويى 
كردند و افراسياب او را بكشت. و هم در اين حصار بدان موضع كه از در شرقى اندرآيى 
و آن را دروازة غوريل خوانند، او را آنجا دفن كردند. و مغان بخارا بدين سبب آنجاى را 
عزيز دارند و هر سال هر مردى آنجا يكى خروس برد و بكشد. پيش از برآمدن آفتاب روز 
نوروز و مردمان بخارا را در كشتن سياوش نوحه هاست. چنان كه در همة ولايت ها معروف 
است و مطربان آن را سرود ساخته اند و مى گويند و قوالان آن را گريستن مغان خوانند و 

اين سخن زيادت از سه هزار سال است... (نرشخى، 1362: 32)
بوده  سياوش  شادى  و  سوگ  جشن  درواقع  نوروز  برمى آيد،  نرشخى  روايت  از  چنان كه 
است؛(2) به اين ترتيب كه، ابتدا پيش از نوروز، در سوگ سياوش مويه سر مى دادند و سپس 
با فرا رسيدن نوروز، با اين پندار كه سياوش زنده شده و محصولات خوبى را به آنها ارزانى 
خواهد كرد، به جشن و پايكوبى دست مى زدند؛ سنتى كه براى ديگر خدايان بارورى نيز 

برگزار مى شد:
جشن بهارى آدونيس، در آسياى نزديك و يونان، ابتدا آيين عزا بوده كه ضمن آن، مرگ 
آدونيس، خداى گياهان را يادآورى مى كردند. اما در عين حال، جشن شادى هم بود. زيرا 
خدا دوباره زنده مى شد. بر مرگ آدونيس مى گريستند زنان، به ويژه، مويه هاى دلخراش، 
سرمى دادند. پيكرة خدا را كفن پوش، بر سر گور مى بردند و سپس آن را به دريا يا چشمة 

آب جارى مى انداختند. (كريستن سن، 1383: 476)
اين نكته نيز شايان ذكر است كه در برخى از كتب تاريخى، نشانه هايى از زنده شدن و 
رستاخيز سياوش، به چشم مى خورد كه كريستن  سن، اين روايات را دال بر رستاخيز خداى 
بارورى تلقى كرده است؛ براى نمونه، بيرونى، چنين روايت مى كند كه بامداد نوروز بر كوه 
بوشنج، شخص خاموشى ظاهر مى شود كه دسته اى از گياهان خوشبو در دست دارد و بعد 
قزوينى چنين آورده كه در  ناپديد مى شود و تا همين ساعت، در سال بعد ديده نمى شود. 
بامداد نوروز، چون شاه از خواب بيدار شود، نخستين چيزى كه بايد چشم او بر آن افتد، مرد 
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جوان خوب رويى است كه بر اسب زيبايى سوار است و باز زيبايى در دست دارد. دمشقى نيز 
همين حكايت را به شيوه اى مفصل تر ارائه كرده است؛ مردى خوب رو، در بامداد نوروز بر شاه 
ظاهر مى شود. چون شاه از او مى پرسد كه كيست و از كجا آمده و چه مى خواهد؟ مى گويد 
كه نامم خجسته است و از پيش خدا آمده ام و براى شاه نيك بخت، سعادت و آرامش، آرزو 

مى كنم. (همان، ص 484)
آتيس نيز چون سياوش، آيين مرگ و رستاخيز پرهيمنه اى داشت كه هر سال به اميد 
با  لحاظ  يك  از  او  عزادارى  آيين  مى شد.  اجرا  خاص  اشتياقى  و  خلوص  با  بيشتر،  بارورى 
درطى  آتيس،  و  سى بل  كاهنان  كه  است  اين  آن  و  است  متفاوت  او  همتايان  آيين هاى 
عزادارى ناگهان در اوج شيدايى، خود را اخته مى كردند، كارى كه به اعتقاد كاهنان، خود 

آتيس نيز انجام داده است:
در بيست و دوم مارس درخت بلوطى(3) را از جنگل مى بريدند و به معبد سى بل مى آوردند 
و حرمت الوهيت براى آن قايل بودند. تنة درخت را چون پيكرى با دست و بال چوبى 
قنداق مى كردند و با گل بندهايى از بنفشه ـ زيرا مى گفتند كه بنفشه از خون آتيس رسته 
مرد  تمثال  و  مى آراستند  بود،  روييده  آدونيس  خون  از  كه  شقايق  و  سرخ  گل  و  ـ  است 
جوانى، بدون ترديد خود آتيس را بر وسط تنه مى بستند. در روز دوم جشنواره، بيست و 
سوم مارس، ظاهراً مراسم عمدة نواختن شيپورها بوده است. در روز سوم يا بيست و چهارم 
مارس را «عيد خون» مى ناميدند. آركيگالوس يا كاهن اعظم رگ دستانش را مى گشود 
چنان  خلسه  و  شور  جنون  مى كردند.  تبعيت  او  از  نيز  ديگران  مى كرد.  پيشكش  خون  و 
درمى ربودشان كه بى آنكه دردى احساس كنند، با تكه سفالى تنشان را مى خراشيدند و 
زخم مى زدند و يا با دشنه مى بريدند و خونشان را كه فواره مى زد، بر محراب و بر تنة 
درخت مقدس مى پاشيدند. اين آيين مهيب احتمالاً بخشى از عزادارى آتيس بوده و براى 
همان  به  و  خون»  «عيد  روز  همين  در   ... است  مى شده  اجرا  رستاخيز  به  وى  ترغيب 
قصد، كاهنان تازه واره خود را اخته مى كردند و از مردانگى مى انداختند. در اوج هيجان و 
سرمستى مذهبى اندام هاى خود را مى بريدند و بر پيكر الهة سفاك پرتاب مى كردند. اين ... 
بريده شده را بعد محترمانه در لفافى مى پيچيدند و دفن مى كردند و يا در سردابه هايى كه 
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وقف سى بل بود، قرار مى دادند و همين ها همچون خون هاى پيشكش شده شايد وسيله اى 
كه  بود  طبيعت  عام  رستاخيز  به  بخشيدن  سرعت  و  حيات  به  آتيس  فراخواندن  براى 
به صورت رويش برگ و شكفتن شكوفه ها در آفتاب بهارى جلوه گر مى شد. تأييدى بر اين 
حدس، از اين افسانة بسيار كهن به دست مى آيد كه مادر آتيس با گذاشتن انارى رسته از 

... هيولا مردى به نام آگدستيس، نوعى المثناى آتيس، در ميان سينه هايش باردار شد. 
اما اين عزادارى شگرف و عيد خون، با فرجامى خوش به پايان مى رسيد. كاهن بزرگ 
همچنان  كه لب هاى عزاداران گريان را با بلسان تدهين مى كرد، به آرامى مژدة شادى بخش 
نجات را در گوششان زمزمه مى كرد. روز 25 مارس كه موسم اعتدال بهارى بود، رستاخيز 
آتيس با شكوهى خاص جشن گرفته مى شد. اين جشن را «هيلاريا» يا «جشن شادمانى» 
مى ناميدند. در اين روز هرگونه قيد و بند اخلاقى مى گسست و عيش و عشرتى همگانى 
برقرار مى شد. هر كس هرچه مى خواست مى گفت و مى كرد. مردم با لباس هاى مبدل در 
در  كه  ايران  در  نوروزى  مير  آيين  با  جشن  اين  همانندى  كه  مى گشتند  خيابان  و  كوچه 
جشنوارة  اين  مارس   27 روز  در  است.  ترديد  غيرقابل  مى شد،  برگزار  سياوش  بزرگداشت 
رمى با حركت دسته جمعى به سوى جويبار آلمو1 به پايان مى رسيد. چون به كنار جويبار آلمو 
مى رسيدند، كاهن بزرگ درحالى كه ردايى ارغوانى بر تن داشت، ارابة حامل تمثال سى بل و 
تمثال و ديگر وسايل او را در آب جويبار مى شست. گاوها و ارابه هنگام بازگشت از آب، به 
انواع گل هاى بهارى آراسته مى شدند. در اين حين، همه چيز شاد و دل انگيز بود و هيچ كس 

به خون هاى ريخته شده نمى انديشيد و حتى كاهنان اخته شدن خود را فراموش مى كردند.
نكتة ديگرى كه دربارة آتيس، قابل توجه است، انتساب كاج به او است كه همين امر او 
را با جشن بزرگ كريسمس پيوند مى دهد. به اين ترتيب كه بنا بر تصريح مونيك دو بوكور،2 
گويى دليل تقدس كاج نوئل، تخصيص اين درخت به خداى بارورى، آتيس است و ازاين رو 
مى توان چنين تصور كرد كه هر سال مراسم باشكوه جشن كريسمس در بزرگداشت خداى 

1. Almo                                                           2. Monique de Beacorps
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بزرگ بارورى، آتيس برپا مى شود:
رمز درخت نوئل را ريشه هاى فراوان و جهانگيرش تبيين مى كند. در روم كاج بن را عبادت 
مى كردند و آن عبادت با سجدة خدا آتيس خلط شد. در روز جشن ايزد آتيس، كاجى را از 
جنگل مى آوردند و تصوير آتيس را در ميان نوارهاى پشمين و حلقه هاى گل بنفشه، در 
نوك آن درخت نصب مى كردند و با تشريفات به معبد پالاتين1 مى بردند. اين درخت رمز 

پيكر خداى مرده و دوباره زنده شده به شمار مى رفت. (دوبوكور، 1376: 24)
در مصر نيز هر سال جشن آيينى مرگ و رستاخيز اوزيريس برگزار مى شد. دونا روزنبرگ 
او  رستاخيز  و  بود  گياهان  خشك شدن  و  مرگ  نمايانگر  اوزيريس  «مرگ  است:  معتقد 
نماد زنده شدن و دوباره سبزشدن گياهان به هنگام طغيان رود نيل در فصل بهار بود.» 

(روزنبرگ، 1379: 31)
آيين مرگ و رستاخيز اوزيريس در مصر با فراعنه پيوند خورده بود؛ به اين ترتيب كه 
تصور مى شد فراعنه نيز كه از اعقاب اوزيريس و هوروس هستند، مستقيماً در بارورى طبيعت 
مؤثرند، ازاين رو مرگ فرعون و به قدرت رسيدن فرعون جديد، در حكم مرگ و رستاخيز 
اوزيريس و هوروس بود، چرا كه در اسطورة اوزيريس نيز، بعد از مرگ اوزيريس، پسرش 
هوروس بر اريكة قدرت نشست. مصريان اعتقاد داشتند چون اوزيريس كه ديگر بار از دنياى 
مردگان برگشت و به خدايان پيوست، فراعنه نيز رستاخيز خواهند يافت و زندگى را از سر 

خواهند گرفت.
از طرف ديگر، از آنجا كه كيش اوزيريس به شكلى برجسته با گاوهاى مقدس، به ويژه 
آپيس و منويس پيوند يافته بود(4)، مصريان هر سال جشن آيينى مرگ و رستاخيز خداى 

نباتى را با نقش آفرينى گاوها نيز برگزار مى كردند:
را  آبيس  گوشت  گاهى  مى كردند.  غرق  نيل  در  را  پير  گاو  نر  جديد،  گاو  نر  پيدايى  با 
مى خوردند و استخوان و پوست و قسمت  هاى ديگر بدن او را موميايى مى كردند و او را به 
بنياد آيين ها و مراسم سلطنتى وامى نهادند. جشن و سرور پيدايش نرگاو جديد، بى درنگ 
جاى خود را به مراسم سوگوارى آبيس پيشين وامى نهاد. در دورة سوگوارى چيزى جز 

1. Palatin
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سبزى و آب نمى خوردند. مراسم تدفين آبيس مرده، مانند تدفين يك شهريار بود. آبيس 
در اين دوره با اوزيريس يگانه شده بود و اين تركيب در حدى بود كه ازآن خداى جديدى 
پديد آمد كه او سر ـ حاپى (Usere- Hape) نام گرفت. بعدها اتحاد اوزيريس و گاو 
آپيس تا بدان حد پررنگ و برجسته شد كه به صورت اختصارى سراپيس درآمد. سراپيس 
در اصل ايزد بزرگ شهر ممفيس بود كه بر اوزيريس و آپيس نهاده شد. هرگاه يكى از 
نرگاوها مى مرد، با اوزيريس، خداى دنياى مردگانيكى پنداشته مى شد و جسم هر آپيس را 

مانند انسانى مقدس موميايى و دفن مى كردند. (ايونس، 1375: 225)

نتيجه 
سياوش، اوزيريس و آتيس ازجمله خدايان نباتى و بارورى اند كه مى توان خويشكارى هاى 
برجسته  و  استوار  پيوندى  خدا  سه  هر  كه  ترتيب  اين  به  بود؛  نظاره گر  آنها  در  را  مشتركى 
با طبيعت داشتند، هر سه خدا الهه اى (سودابه، ايزيس، سيبل) را در كنار خود داشتند كه 
زمينه ساز مرگ (زمستان) و رستاخيز آنها (بهار) بود و براى بارورى هرچه بيشتر طبيعت، هر 

سال در موسم سال نو جشن آيينى مرگ و رستاخيز هر سه خدا برگزار مى شد.

پى نوشت ها
 :1384 مفاخر،  اكبرى  و  38ـ30   :1375 دوستخواه،  سودابه،  دربارة  ديدگاه ها  ديگر  از  اطلاع  براى   .1

104ـ 85.
2. مهرداد بهار نيز به رسم سوگوارى سياوش، به ويژه در ماوراءالنهر در موسم نوروز اشاره كرده است. (بهار، 

(226 :1374
3. از ديد دكتر مهرداد بهار، اين درخت، درخت كاج است، چراكه آتيس پس از مرگ به صورت درخت كاج 

درآمده بود. (بهار، 1376: 429)
4. براى اطلاع بيشتر، ايونس، 1375: 196.
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